
لبّیک	لبّیک 

	تُست اندر سرَمَ  لبّیک	لبّیک اي کرَمَ، سودايِ
ز آبِ تو چرخی می زنم مانند چرخِ آسیا 

هرگز نداند آسیا مقصود گردش هاي خود 
کاستون قوتِ ماست او یا کسب و کار نانبا 
آبیش گردان می کند، او نیز چرخی می زند 
حق آب را بسته کند، او هم نمی جنبد ز جا 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره ۲۱ 

-لبّیک:	قبول می کنم، امرِ تو را اطاعت می کنم. 
-سودا:	خیال، هوي و هوس 

-نانبا:	نانوا 

پـروردگـارا امـر تـو را قـبول می کنم، لبیک اي زنـدگی، که از آب جـانـبخش تـو چـرخی می زنـم و حـرکت می کنم، نـه از چـرخـش مـن ذهنی. چـراکه تـوقـف 
هلاکت است. 

ما هرگز مقصود و گردش هاي زندگی را با من ذهنی درك نخواهیم کرد. 

اي زندگی اگر ما را می چرخانی و می گویی توقف هلاکت است، براي کسب و کار من است، یا براي کسب و کار خودت؟! 

زندگی هر لحظه ما را به چادر یکتایی این لحظه دعوت می کند و می گوید بیا داخل چادر، بیا داخل چادر... . 

زنـدگی می گـوید بـراي ورود بـه چـادر مـن بـاید همیشه در راه بـاشی، زآب جـانـبخش مـن چـرخی بـزنی، و مـرد رونـده بـاشی. رونـده کسی که همیشه در 
حـال شـناسـایی اسـت، نـه اینکه چـند هـمانیدگی شـناسـایی کرد بـگوید که رسیدم، دیگر خـلاص شـدم. این هـمان تـوقـف اسـت، هـمان مـاجـراي مـن ذهنی 

است.  
پس آسیاب از چرخش، حرکت و پویایی، معنی آسیاب پیدا می کند. در غیر اینصورت فقط یک دکوري است از آسیاب بر روي طاقچه خانه مان. 
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با سپاس 
-فریده از هلند  


